
نگاه کارشناس

اسرائیلتضمینیندادهاست
ســی ان ان به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که نامش 
فاش نشده اســت، گزارش داد که وضعیت خاورمیانه 
در لبــه پرتــگاه قــرار دارد.  به گــزارش ایلنا بــه نقل از 
الخلیج آنلاین، ســی ان ان بــه نقل از یک مقام ارشــد 
آمریکایی که نامش فاش نشــده است، گزارش داد که 
وضعیت خاورمیانــه در حال حاضــر »به  رغم موفقیت 
واشنگتن در جلوگیری از تبدیل درگیری به یک جنگ 
گسترده تر« در لبه پرتگاه قرار دارد. این مقام آمریکایی 
ابراز امیــدواری کرد که وضعیت تغییر کند، اما در عین 
حال مدعی شــد کــه »هیچ تضمینی وجــود ندارد که 
اسرائیل تاسیسات هسته ای ایران را هدف قرار ندهد.«  
این مقام آمریکایی مدعی شــد: »اگر پاسخی از سوی 
اســرائیل در کار باشــد، انتظار دارم قبل یا بعد از هفتم 
اکتبر باشد.« ســی ان ان همچنین به نقل از یک مقام 
ارشــد وزارت خارجه آمریکا - که هویتش فاش نشــد - 
گزارش داد که »اســرائیل تضمینی ارائه نکرده اســت 
که هدف قرار دادن تاسیســات هسته ای ایران در میان 

گزینه هایش در پاسخ احتمالی به تهران نیست.«

رایزنیهایعراقچیدرسوریه
ســیدعباس عراقچــی، وزیــر امــور خارجــه جمهوری 
اســلامی ایران، که برای رایزنی با دولت ســوریه در مورد 
روابــط دوجانبــه و تحولات منطقه ای به دمشــق ســفر 
کرده اســت،  با بشار اســد، رئیس جمهور، محمدغازی 
الجلالی، نخست وزیر و بســام الصباغ، وزیر امور خارجه 
جمهوری عربی سوریه دیدار و گفت وگو کرد.  بشار اسد، 
رئیس جمهور سوریه در دیدار خود با عراقچی تأکید کرد: 
»مقاومت در برابر هرگونه اشغال، تجاوز و کشتار جمعی 
یک حق مشــروع اســت و مقاومت با توجه به استقبال 
مردم از آن و اعتقاد به آن قدرتمند است.«  اسد همچنین 
افزود: »پاســخ ایران به تجاوزات و حملات مکرر اسرائیل 
علیه ملت های منطقه و حاکمیت کشورهایشان، پاسخی 
محکم بود و درســی به این رژیــم داد که محور مقاومت 
قادر به تحمیل بازدارندگی به دشــمن اســت و می تواند 
نقشــه هایش را خنثی کند و به لطف اراده و همبستگی 
حامیانش قوی و استوار باقی خواهد ماند.«  او همچنین 
تاکیــد کرد:»تنهــا راه حل موجود برای اســرائیل توقف 
کشــتار و ریختن خون مردم بیگناه و بازگرداندن حقوق 
مشروع به صاحبان آن هاست.«  عراقچی نیز در این دیدار 
با تاکید بر اعتماد به قدرت مقاومت در لبنان و فلسطین 
برای ایستادگی در برابر ماشین تخریب و کشتار اسرائیل، 
بر لزوم هماهنگی با همه کشورهای حامی برای توقف این 
تجاوز تاکید کرد. عراقچی همچنین در دیدار با همتای 
سوری خود با انتقاد شــدید از بی عملی شورای امنیت 
در قبال اعمال غیرقانونی و جنایات رژیم صهیونیستی 
به دلیل حمایت های همه جانبه آمریکا و انگلستان از این 
رژیم و کارشکنی آنها در برابر هرگونه تصمیم گیری معنادار 
این نهاد، بیانیه مشــترک اخیر 10 کشور غیر عضو شورا 
و مطالبه توقف فوری تجاوز نظامی رژیم صهیونیســتی 
را مهم دانست و خواســتار تشدید تحرکات دیپلماتیک 
و سیاســی کشــورهای اســلامی و عربی منطقه جهت 
وادارکردن حامیان رژیم به توقف جنایات رژیم اســرائیل 
شــد.  سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در بدو ورود 
به سوریه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: هدف من از 
سفر به دمشق ادامه رایزنی ها نسبت به تحولات منطقه 
اســت، در بیروت رایزنی های بســیار مهمی را با مقامات 
دولتی لبنان داشــتیم. وی گفت: جهت مشــورت ها و 
رایزنی های بیشتر ادامه گفت وگوها را در دمشق با مقامات 
دولت سوریه خواهیم داشت. ما همواره نسبت به تحولات 
منطقه در رایزنی نزدیک با دوستان خود در دولت سوریه 
بودیــم. مهمترین بحــث روز، بحث آتش بــس در لبنان 
به ویژه در غزه اســت. عراقچی افــزود: ابتکاراتی در این 
زمینه وجود دارد رایزنی هایی صورت گرفته که امیدواریم 
به نتیجه برسد ولی متاسفانه دشمنی ها و جنایات رژیم 
صهیونیســتی همچنان ادامه دارد، همانطور که از ابتدا 
هم معتقد بودیم، رژیم صهیونیست جز زبان زور، جنگ 
و جنایت زبان دیگری را بلد نیستند و به جنایات خودش 
هر روز در بیروت جنوب لبنان و غزه ادامه می دهد و این 
احتیاج به یک تلاش جمعی در جامعه جهانی برای توقف 

جنایت ها دارد.
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هیچ یک از اهدافی که می خواست نرسید. حتی ساده ترین اهداف 
آمریکا هم در این کشورها که بسیار ضعیف تر از آمریکا بودند، عملی 
نشد. این تجربه نشان می دهد که برای اسرائیل هم رسیدن به اهداف 
راهبردی، تنها با استفاده از زور و توانمندی های نظامی کافی نیست، 
بلکه می تواند در طول زمان قدرت، وجهه و مشــروعیت اســرائیل را 
بیش از پیش زیر سوال ببرد و در نهایت به ضرر غرب و اسرائیل است.

Ó  در مــورد ایــن صحبت کردید که اســتفاده صــرف از زور و 
توانمنــدی نظامی بــرای بازدارندگــی کافی نیســت. آیا این 

موضوع در مورد ایران هم صادق است؟
بازدارندگــی ابعاد مختلفــی دارد. بازدارندگی نظامــی، بازدارندگی 
اقتصــادی و عوامــل متعــدد در بازدارندگــی وجــود دارد. وقتی از 
یــک رویارویی نظامی صحبت می کنیم، قطعــاً بازدارندگی نظامی 
از بیشــترین اولویت برخوردار اســت. اما مطمئنــاً امنیت مردمی، 
مشــروعیت و محبوبیــت یک حکومت و وضعیت خــوب اقتصادی 
می تواند یک کشور را در موقعیت بهتری برای بازدارندگی قرار دهد. 
اما در شــرایط کنونی ایران با طرف هایی مواجه اســت که خودشان 
سبب و عامل مشــکلات اقتصادی کشور هستند. آمریکا با تشویق 
اسرائیل سیاســت های تحریمی علیه ایران در پیش گرفته است که 
عامل بخش بزرگی از مشــکلات اقتصادی ایران است. اما مطمئناً 
مشــروعیت و محبوبیت مردمی یک عنصر بنیادیــن در بازدارندگی 
نظامی است. کســانی که دنبال بازدارندگی نظامی هستند باید به 
این فکر باشــند که در مواردی که خطر خارجی وجود دارد باید تمام 
تلاش شان را بر جلب نظر مثبت مردم نسبت به سیاست ها و رفتارهای 
داخلی شــان معطوف کنند. نباید به هیچ وجه از امر مشــروعیت و 

محبوبیت در بازدارندگی غفلت کرد.
Ó  .به نقش توانمندی اقتصادی در بازدارندگی اشــاره کردید 

اساساً چه ارتباطی میان بازدارندگی و تاب آوری وجود دارد؟
اینکــه یک طرف تا چه اندازه بتواند فشــار را تحمل کند، خودش 
بخشــی از تعریف بازدارندگی است. فشارهای اقتصادی، امنیتی 
و نظامی در نهایت می تواند برای یک مقابله امنیتی تعیین کننده 
باشــند. یکی از استراتژی های بازدارندگی ایران نسبت به اسرائیل 
این اســت که اسرائیل را تحت فشار طولانی مدت و فرسایشی قرار 
بدهد تا بتواند در درازمدت اسرائیل را فرسوده کند و قدرت اسرائیل 
را از بین ببرد. در یازده ماه گذشته اسرائیل ضربات متعدد امنیتی، 
اجتماعی، اقتصادی و نظامی دریافت کرده است و در برابر ایران در 
یازده ماه گذشته هزینه آنچنانی برای سیاست های منطقه ای اش 
پرداخت نکرده اســت. ترور شــدن چند نفر به هیــچ وجه ضربات 
راهبردی محســوب نمی شــود، بلکه ضربه های تاکتیکی امنیتی 
هســتند، اما به صورت راهبــردی تعیین کننده نتایــج رودررویی 
نیستند. ایران تا به حال دست کم در سه دهه گذشته حمله مستقیم 
نظامی از سوی کشــور خارجی تحمل نکرده اســت، چه از سوی 
اســرائیل و چه از ســوی آمریکا. این می تواند یک دستاورد مثبت 
در مقوله بازدارندگی در طولانی مدت محســوب  شــود. ایران تاوان 
مالی فوق العاده ای هم در 11 ماه گذشــته پرداخت نکرده اســت، 
تحریم هــای ایران مربــوط به قبل از ۷ اکتبر ۲0۲۳ اســت و لااقل 
در چارچــوب جنگ غزه، ایران متحمل تشــدید فشــار اقتصادی 
نشده اســت. حتی شــاید بتوان گفت که به رغم تحریم ها ایران با 
بالاتر رفتن قیمت نفت، ممکن است به لحاظ اقتصادی از تنش در 
منطقه اندکی هم انتفاع اقتصادی ببرد. تصور من این است که این 
اسرائیل است که هزینه های گزافی می دهد و البته بزرگ ترین هزینه 
اسرائیل از بین رفتن مشروعیت سیاسی و اخلاقی، تضعیف حیثیت 
بین المللی و متهم شدن به جنایت جنگی، نسل کشی، آپارتاید و 
اشــغال گری است. تمام این مسائل در یازده ماه گذشته به صورت 
رسمی علیه اسرائیل مطرح شده است و در دادگاه های بین المللی 
و سازمان ملل متحد مطرح شــده و در حال رسیدگی است. اینها 
ضرباتی نیست که یک هویت سیاســی به راحتی بتواند از آنها در 
کوتاه مــدت خلاصی پیدا کند. جدای از اینها هزینه های هنگفت 
نظامی باعث شده اســت که به اقتصاد اسرائیل هم ضربات زیادی 
وارد شود. اسرائیل منابع نامحدودی در اختیار ندارد و نهایتاً مجبور 
اســت که از ذخایرش هزینه کنــد و در درازمدت نمی تواند چنین 
ضرباتــی را تحمل کند و در نهایت قدرتش تحلیل می رود و مجبور 
می شود که در عملکردش تجدیدنظر کند. چراکه هنوز اسرائیل یک 
راهبرد مشخص برای خروج از این جنگ نشان نداده است و نهایتاً 
با توجه به هزینه های غیرقابل تحملی که پرداخت می کند، مجبور 
است برای حفظ موجودیتش استراتژی مشخصی را تنظیم کند که 

بتواند از این جنگ به هر نحوی خارج شود.

دیپلمات ها

عرصه دیپلماســی جهانی را به دو سطح کلی دیپلماسی سنتی و دیپلماسی 
نوین می توان تقســیم نمود. در این میان دیپلماســی عاطفی یا احساســی 
)Emotional Diplomacy( یکــی از انواع ســنتی دیپلماســی اســت که در 
ســال های اخیر بدان توجه مضاعف و علمی شــده است. اساس دیپلماسی 
عاطفی یا احساســی چنان که از عنوان آن نیز برمی آید، کاربســت عناصر و 
مؤلفه هــای دارای بار دراماتیک و عاطفی در صحنه سیاســت خارجی به ویژه 
روابط و مناسبات دیپلماتیک است. در گذشته حتی در میان قبایل نیز روابط 
اســتوار بر عاطفه و احساس دارای مرجعیت بوده است. بسیاری از پیوندها و 

ازدواج ها بر این اساس استوار می شدند. 
دیپلماســی عاطفی در همه لحظاتی رخ می نماید که موضوعی از جنس 
عاطفه و احســاس به عنوان پیشــران دیپلماسی و سیاســت و روابط خارجی 
عاملیــت پیدا می کند. ناخواد آگاه جمعــی، حافظه جمعی، ذهنیت جمعی 
و هویت جمعی در صحنه شــطرنج دیپلماســی عاطفــی بازیگری می کنند. 
دیپلماســی عاطفی به معنای کاربســت عناصر و پیشــران های احساســی 
و عاطفــی در راســتای تامیــن »منافع ملی« اســت. دیپلماســی عاطفی در 

حدفاصل قدرت نرم و قدرت سخت افزاری قرار دارد.
در دنیــای کنونی به ویژه از رهگذر ظهور و بروز رســانه های گروهی، فضای 
مجازی و شــبکه های اجتماعی دیپلماسی عاطفی یا احساسی وزن و اهمیت 
فراوان تری یافته است. این امر دیگر به روابط فردی و رودررو خلاصه نمی شود  
و از لبخند زدن، نحوه برخورد اول و مراسم استقبال، بیانیه ها و پیام های تبریک 
و تســلیت، روابط خانوادگی، اعطای نشــان ها و جوائز، ژســت ها، رویدادها، 
نمادها و سمبلیســم و نمادگرایی و... تا پیچیده ترین حوزه ها گســترده دامن 
اســت. اساس این نوع از دیپلماسی برانگیختن احساسات و عواطف نخبگان 
و توده ها در راستای منافع خود است. صرف تحریک و برانگیختن احساسات 
و عواطف مدنظر نبوده و هنگامی می توان از سودمندی و کارآمدی این نوع از 
دیپلماسی سخن گفت که منجر به نتیجه و برآیندهای عینی و انضمامی بشود. 

دوآلیسمدیپلماسیعاطفیاسرائیل �
تاریخ اسرائیل تاریخ شــگفتی ها و تناقضات است. دولت یهودی اسرائیل 
یک موجودیت و برســاخت استعماری اســت. این موجودیت در سایه فضای 
آشــفته دو جنگ جهانی با پشــتیبانی مســتقیم و غیرمســتقیم اســتعمار و 
برخــی دولت ها و قدرت های برتــر نظام بین الملل در یکی از حســاس ترین 
مناطق جهان تشــکیل شــد. اســرائیل نه یک موجودیت طبیعی و ارگانیک، 
که یک واقعیت مکانیکی و ســاختگی است. ناهمسازی و عدم هارمونی این 
موجودیــت را می توان از منازعه و تنش پایان ناپذیــر آن با جهان اطراف اش و 
شــاید با بخش جدی از ملت ها و دولت های جهان درک کرد. بر این اســاس، 
سران اسرائیل از همان آغاز به دنبال تغییر معادلات قدرت در فضای منطقه ای 

و بین المللی بوده اند.
دیپلماســی عاطفی و احساسی اسرائیل در بســتر یک دوآلیسم عاطفی 
معنا می یابــد: مظلومیت و قدرت. ایــن دوگانه دارای بــار دراماتیک فراوانی 
براساس متغیرها و مؤلفه های هویت- قدرت بنیاد است. تغییر معادلات قدرت 
با بهره گیری از دیپلماسی توسط اسرائیل در پیوستاری سه گانه معنا می یابد: 
نخست، اسرائیل مظلوم به مثابه میراث دار هولوکاست و یهودی ستیزی؛ دوم، 
اسرائیل به مثابه توالی و نماینده فرهنگ و دموکراسی غرب؛ و سوم، اسرائیل 

به مثابه یک قدرت برتر منطقه ای.

رنجقدسیودولتیهود �
مفهوم کانونی دیپلماسی عاطفی اسرائیل را رنج قدسی یا مقدس صورت بندی 
می کند. در این معنا، پیروان این قوم و مذهب بر آن هســتند که میراث داران 
یک تمدن بزرگ و برتر هســتند که خواســته یا ناخواســته درگیر یک آوارگی و 

 سرگردانی تاریخی شده  بودند و »دولت یهود« آمد تا بدین وضعیت نابسامان 
پایان بدهد. 

هولوکاســت چیزی جز تحمل رنج قدســی در بالاترین سطح خود نبوده 
است. بنی اسرائیل و یهودیان در اعصار و سالیان دراز ابژه ستم، بی عدالتی و 
رنج مقدس افسارگسیخته بودند تا دولت اسرائیل تشکیل شد. دولت اسرائیل 
مدعی اســت که بزرگ ترین چتر حمایتی را برای یهودیان آواره و دیاســپورای 

یهودی ساخته است. 

چرخشینوالهیاتیوبدعتیموعودگرایانه �
ادعای اندیشه صهیونیسم مبنی بر برســاخت دولت یهود به عنوان دوای 
دردهــای یهودیان تا حد فراوانی برخلاف جریان غالــب یهودی بود که جواز 
بازگشت به ارض موعود را پیش از ظهور ماشیح نمی داد. از دید عموم یهودیان 
به ویژه یهودیان مذهبی، بازگشــت به ارض موعود و سرزمین مادری یهودیان 
تنها در ســایه ظهور و آمدن ماشــیح ممکن و مشــروع اســت. با این حال، آبا 
صهیونیســم به عنوان یهودیان ســکولار در چرخشــی نوالهیاتــی و بدعتی 
موعودگرایانــه این ســنت انتظار انفعالی را با ســنت انتظار فعــال جایگزین 
نمودنــد. این امــر بدعتی بنیادیــن با درونمایــه نوالهیاتــی، موعودگرایانه و 

مسیانیستیک به شمار می آمد.
این رویکرد در عرصه دیپلماسی عاطفی اسرائیل نیز به خوبی خود را نشان 
داده اســت. کوچک ترین واکنش و حمله و یا حتی انتقاد به دولت اسرائیل به 
ســرعت با یهودی ستیزی عنوان می شود. مرزهای خود و دیگری در سیاست 
خارجی و دیپلماســی عاطفی، عمومی و رســانه ای اســرائیل در یک دوگانه 

حساس در زنجیره ای دراماتیک- پراگماتیک مفصل بندی شده است. 

جوازخشونتدرمحیطآنارشیکنظامبینالمللی �
موازنه وحشت و موازنه تهدید دو رکن اساسی دیپلماسی عاطفی اسرائیل 
است. احساســات و عواطف جامعه بین الملل باید در راستای محق دانستن 
اســرائیل برای کاربست خشــونت تحریک بشــود. در پروپاگاندای رسانه ای 
پشتیبان دیپلماسی عاطفی اسرائیل )دیپلماسی عمومی و رسانه ای( باید به 
صورت روزانه و پیاپی نخبگان و توده های مردم در جهان با این موضوع روبه رو 
بشوند که مردم اسرائیل تحت ستم و خشونت هستند و این حق را دارند که از 
خود دفاع کنند. میلیتاریســم در همه ابعاد و شاخه های آن به منزله راهبردی 

گریزناپذیر در دستگاه دیپلماسی عاطفی اسرائیل تئوریزه و توجیه می شود.
خشونت اگر از سمت اسرائیل باشــد دفاع مشروع و اگر از سوی دگرهای 
آن به ویژه فلســطین، اعراب، محور مقاومت و به ویژه ایران باشــد تروریســم و 
افراطی گری اســت. سران اسرائیل همواره در صدد القای این انگاره هستند 
که محیط نظام بین الملل آنارشــیک و فاقد قدرت مرکزی اســت و اسرائیل از 
ایــن حق برخوردار اســت که از کیان و موجودیت خــود در برابر دیگران دفاع 
کند. تصویرســازی از اســرائیل به عنوان یک قربانی به همیــن دلیل صورت 
می پذیرد. تعاملات دیپلماتیک فراوانی برای بازشناســی ما و آن ها در راستای 
صدور جواز خشــونت و نسل کشــی و پاکســازی مردمی هــر روزه علیه مردم 
فلسطین و تروریسم دولتی علیه دیگر بازیگران منتقد منطقه ای و بین المللی 

در دستور کار دیپلماسی عاطفی اسرائیل قرار دارد.
نسل کشــی آشکار مردم فلســطین، غزه، رفح و... به واسطه همین سبک 
کاربســت دیپلماسی احساســی و عاطفی توســط زعمای اســرائیل توجیه 
می شود. بر این اســاس، تصور اینکه حتی سر سوزنی از خشونت و تروریسم 
دولتی اسرائیل کم بشــود خطای راهبردی است. سناریوهای آینده اسرائیل 
خشونت و خشونت و خشونت است و هیچ اراده و نیروی بازدارنده ای از سوی 

شرکای غربی و منطقه ای این موجودیت در برابر آن وجود ندارد.

توضیح: 
ژانوس، در اساطیر رومی، خدای دروازه ها، درب ها، گذرگاه ها و مسیرهای 
ورودی، و همین طــور خدای آغازها و پایان ها بود.  ژانوس اغلب با دو چهره یا 
دو ســر به تصویر کشیده می شود که از این دو سر، یکی به روبه رو و دیگری در 
جهت مخالف آن، یعنی به پشت سر نگاه می کند. اعتقاد بر این است که این 

دو سر به آینده و گذشته می نگرند. 

ژانوس*   »دیپلماسی عاطفی« اسرائیل

تعابیری از قبیل »سیمای هاشمی« و »رسانه میلی« را عنوان نمی کردند و حدی 
از اعتبار و توان اقناع مخاطب و درستی پیام را برای صداوسیما قائل بودند.

نکته دوم اینکه، وضعیت و الگوی رســانه ای دوران پــس از لاریجانی با دوران او 
قابل قیاس نیســت. در آن مقطع، عملًا صداوسیما رسانه ای انحصاری در حوزه 
صوت و تصویر بود و اگر بخش های خبری کوتاه شبانگاهی و بامدادی بی بی سی 
و صدای آمریکا را کنار بگذاریم؛ هیچ شــبکه تلویزیونی ۲۴ســاعته مستقل یا 
مخالف حکومت در فضای فارسی زبان وجود نداشــت. حال آنکه از اواخر دهه 
۱۳۸۰ به تدریج شبکه های بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، اینترنشنال و نیز 
ده ها شــبکه کوچک تلویزیونی به میدان آمدند که فارغ از محتوا و رویکرد آنها، 
انحصار صداوسیما را در حوزه خبری و سیاسی شکسته اند. فراتر از این، وضعیت 
سایت های خبری و به ویژه شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها در شرایط امروز 
اصلًا با دو دهه قبل قابل مقایسه نیست. امروز حتی تولیدات خبری تلویزیون به 
شرطی دیده می شود که در فضای مجازی بازنشر شود و عملًا، صداوسیما حتی 
برای بخشــی از بدنه حامی حکومت نیز مورد مراجعه مستقیم قرار نمی گیرد؛ 
چه رســد بــه اکثریتی که مرجعیت چندانی برای صداوســیما قائل نیســتند. 
چنین تفاوتی است که اهمیت رویکرد خبری تخریبی »سیمای لاریجانی« علیه 

اصلاح طلبان در دهه ۱۳۷۰ را بسیار بیش از نوع مواجهه امروز »سیمای جبلی« 
با دولت پزشکیان و حامیان آن می سازد.

با چنین سابقه و پیشینه ای است که حضور پریشب علی لاریجانی در صداوسیما 
و ســخن گفتن او از موضعی میانه و منطقی درباره تحولات منطقه )در قیاس با 
تندروهایی که جــز رگ گردن قوی کردن و شــعار دادن، دلیلی ندارند و چیزی 
از سیاســت نمی داننــد(؛ به یــک اتفاق و ســوژه ای برای تحلیل ارتقــا می یابد. 
لاریجانــی پس از مدت ها که از قبیله محذوفان و مغضوبــان بود و جز دعوت به 
برخی ســخنرانی های رهبری و عناوینی مشــورتی جایی در ســاخت سیاسی 
ندارد، در میانه بحران به خانه قدیمی اش فرا خوانده شــد تا مشخص شود غیر 
از رادیکال های پرســروصدا و کارشناســان معمول سیما، دیگرانی هم هستند 
که ضمن مخالفت مبنایی با اســرائیل، صحنه سیاســت و معــادلات منطقه و 
جهان را پیچیده و درهم تنیده می بینند و بر مبنای واقعیت سخن می گویند و 
می اندیشــند. دعوت از لاریجانی در شبی که ظهر آن با نمازجمعه مقام رهبری 
همراه بــود، معنایی جدی تر می یابد و به نوعی، ســخنان او را، در مقام مشــاور 
رهبــری، در جایــگاه تبیین گر دیدگاه و تحلیل کلان نظام سیاســی از شــرایط 

پرالتهاب این شب ها و روزها می نشاند.

لاریجانــی اما شــاید پریشــب که بــه صداوســیما می رفــت، به گذشــته خود 
می اندیشــید. روزهایی که رســانه تحت مدیریت او، در اوج قــدرت و فارغ از هر 
نظارت و بــه قول خاتمی، با مصونیتی از جنس آهن بر مخالفان می تاخت و هر 
اتهام و دروغی را بر آنان روا می داشــت. شاید او، حال که از گردونه اصلی قدرت 
حذف شده است و دو بار حکم عدم صلاحیت ریاست جمهوری بر او رفته است؛ 
کمی می تواند حال بی صدایان و محذوفان را درک کند. آن هم نه فلان روشنفکر 
یا فعال سیاسی اپوزیسیون که در سیمای لاریجانی برای آنان »هویت« بافتند و یا 
در کنفرانس برلین، برهنه ای را درفش ساختند. او دست کم حال رؤسای جمهور 
و مجلس اصلاحات و وزرای کابینه خاتمی و نمایندگان مجلس ششم را باید درک 
کند که از منظر حقوقی، عالی ترین مقام های کشــور بودند؛ اما حتی در دوران 
مسئولیت و حضور در قدرت در سیمایی که او و مدیرانش ساخته بودند، بی صدا 
و محذوف بودند و اگر صدایی هم از آنان می آمد، همراه با تقطیع و تخریب بود. 
چنین است که »لاریجانی دوم« رخ می نماید؛ در سیمایی که حضور شخصیتی 
چون خود او نیز در آن، حکم کیمیا دارد. اما این سیمای امروز، تداوم مسیر همان 
سیمای لاریجانی است. در این »سیمای لاریجانی۲«، لاریجانی نیز در فهرست 

محذوفان و بی صدایان و مهمانان استثنایی شب های بحران قرار می گیرد...

مدرس دانشگاه و کارشناس 
ارشد مسائل اسرائیل

امیررضائیپناه


